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قيمت: 3000  تومان

یادداشت  حوادث

یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین‌الملل

ترمز شوتي‌ها كشيده شود

اسلحه قرضی و سهمیه المپیک!

فرار به جلو امانوئل ماکرون

حسين فصيحي

فریدون حسن 

سید رحیم نعمتی

قاچاق انسان و كالا با خودروهاي شوتي دو رويدادي است كه 
مدام در حال بروز است و مشخص نيست چرا سازوكار قانوني 
اراده‌اي ب��راي برخورد قاطع با آن ن��دارد. همه‌روزه خبرهاي 
بسياري درباره بروز سوانح رانندگي براي خودروهايي كه اتباع 
غيرمجاز افغان را از مرزهاي شرقي به تهران و شهرهاي ديگر 
منتقل مي‌كنند، منتشر مي‌شود، از جمله اينكه روز گذشته 
يكي از اين خودروها كه حام��ل ۱۷ تبعه افغان ‌غيرمجاز بود، 
در استان كهگيلويه و بويراحمد دچار حادثه شد كه پنج نفر از 
آنها جان باخته و 12 نفرشان مجروح و روانه بيمارستان شدند. 
براساس اظهار‌نظر كيومرث حاجي‌زاده، معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري كهگيلويه و بويراحمد خودروهاي شوتي 
و اتباع بيگانه 70 درصد س��وانح مرگبار اين استان را به خود 

اختصاص داده‌است | صفحه 14

در روزهای��ی که تب ب��الای اخبار ج��ام جهان��ی فوتبال و 
حاش��یه‌های آن تقریباً تمام ورزش جهان را تحت‌الش��عاع 
خود قرار داده و کسی چیزی به جز جام جهانی نمی‌بیند و 
نمی‌شنود، بانوی تیراندازی ایران اولین سهمیه المپیک را 
برای کشورمان به دست آورد، آن هم با یک اسلحه امانتی، 
نه س�لاحی که متعلق به خودش باش��د! سال‌هاس��ت که 
ملی‌پوش��ان تیراندازی از کمبود امکان��ات می‌نالند. همین 
چند روز قبل بود که نوشتیم تیراندازی ایران می‌تواند فاتح 
قله‌های این رشته در مسابقات جهانی و المپیک باشد، البته 
به شرط توجه، رس��یدگی و بهره‌مند شدن از امکانات. حالا 
فقط چند روز بعد از این ادعا ش��اهد هستیم بانوی تیرانداز 
کشورمان در شرایطی سهمیه کسب کرده که حتی از داشتن 

اسلحه شخصی هم محروم بوده است | صفحه 13

هرچند که موضع‌گیری‌های دو سه روز اخیر امانوئل ماکرون، 
رئیس‌جمهور فرانسه، چیز جدیدی نیست و او هر از چندگاهی 
با بیان اظهارنظرهای خاص سعی میک‌ند خود را سیاستمداری 
پیشتاز دستک‌م در اروپا نشان دهد، اما اظهارنظر‌‌‌‌های این دو 
سه روز را می‌توان به نوعی فرار به جلو او تفسیر کرد. او به این 
صورت تلاش میک‌ند ضعف دولت��ش را برای تأمین نیازهای 
اساسی مردم فرانسه به ویژه در خصوص تأمین انرژی توجیه 
کرده باشد و از س��وی دیگر، نشان بدهد که برای حل مشکل 
اروپا تلاش خود را میک‌ند اما کس��ی ب��ه حرف‌های او گوش 
نمی‌دهد.  اظهارنظر اول او  روز‌‌‌‌‌ ش��نبه گذشته بود که امرکیا 
را متهم به گران‌فروشی برای عرضه گاز طبیعی به اروپا کرد. 
اظهارنظر دوم او یک روز بعد بیان شد که گفت: »احتمال صلح 
در اوکراین وجود دارد و در آینده یک قرارداد صلح می‌تواند با 

طرف دیگر )روسیه( منعقد شود.«  | صفحه 15

جذب مسی، ستاره سوم و هزار وعده و وعید در اوج بدهکاری 

قمپزهای  آقای دوربینی

 حرف‌های تازه تئاتر مقاومت 
در حوزه بین‌الملل

    فت��ح‌الله‌زاده را می‌ت��وان ب��ا اخت�لاف، 
وعده‌گراترین مدی��ر فوتبال ای��ران خواند که 
سال‌هاست آرزوهایش را در قالب وعده به خورد 
هواداران تیمش می‌دهد. وعده‌هایی که گاه حتی 
خنده‌دار هم نیست و هر شنونده‌ای را مبهوت 
میک‌ند و وادار به تکان دادن سر از روی تأسف. 
با این وجود این مسائل کوچک‌ترین اهمیتی 
برای مدیرعامل اس��تقلال ندارد، به‌طوریک‌ه 
 بع��د از هر بازگش��تی که ب��ه باش��گاه دارد تا 

مدت‌های مدیدی اهم وقت خ��ود را میهمان 
رس��انه‌های مختلف اس��ت و هر روز می‌توان 
صحبت‌های او را در اکثر سایت‌ها، خبرگزاری‌ها 
و روزنامه‌ها دید و این جدای از حضوری است 
که فتح‌الله‌زاده در شبکه‌های خبری صداوسیما 
و حتی رادیو دارد. فت��ح‌الله‌زاده در حالی وعده 
جذب مسی و گرفتن ستاره سوم را می‌دهد که 
استقلال این روزها با مشلاکت متعددی دست 

به گریبان است | صفحه 13

    دبیر جشنواره تئاتر مقاومت در گفت‌وگو 
با »جوان«: تئات��ر خیابانی ما ام��روز نه‌تنها 
به جهت علم��ی و آکادمیک، بلک��ه به لحاظ 
محتوایی توانسته است به موضوعات مهمی 
در عرصه مقاومت ایران و کشورهای اسلامی 
بپردازد. این اتفاق مبارکی است که هنرمندان 
ما برای تولید یک اثر، مطالعات پژوهش��ی و 
میدانی وسیعی دارند و گاهی حتی موضوعی 
که انتخاب میک‌نند اتفاقات جالبی در رابطه 

با این موض��وع می‌افتد. مث�لاً در این دوره از 
جش��نواره نمایش »اتکیت یک ج��وان تازه 
تفحص ش��ده« به کارگردانی بهن��ام کاوه در 
رابطه با یک ش��هید مفقود‌الاثر ب��وده، اما به 
فاصله انتخاب این اثر تا حضور در جش��نواره 
این شهید تفحص و شناسایی شده است. این 
نوع اتفاقات نقاط معنوی تئاتر مقاومت است 
که گاهی برکت اصلی یک چنین جشنواره‌ها 

و محافلی می‌شود | صفحه 16

 سرم را به ديوار مي‌زنم
 تا مغزم باز شود و بفهمم!

 امریکایی‌‌‌‌‌ها اگر دنبال توافق نیستند
چرا پیغام می‌فرستند

  شيخ علی تهرانی در دوران مبارزه و تا مدتي 
پس از پيروزي انق�لاب اس�لامي، از مخالفان 
سازمان مجاهدين به شمار مي‌رفت، چه اينكه از 
تحصيل فلسفه بي‌بهره نبود و دست كم اينقدر 
مي‌فهميد كه آنان از اوايل دهه 50 به ماركسيسم 
گرايش يافته‌اند. با اين همه پس از آغاز مواجهه 
با رهبران حزب جمهوري اسلامي، رفته‌رفته به 
مجاهدين گرايش يافت و به پاي ثابت تبليغات 
ايشان مبدل گش��ت.او در ماه‌هاي اوليه ‌انقلاب 

اسلامي، از مخالفان سرسخت مجاهدين خلق 
بود و آنان را طاغوتچه، خودگرا، رياس��ت‌طلب، 
منافق و مخال��ف رهبري انقلاب لق��ب مي‌داد. 
وي در تلگرافي به تاريخ ۱۸ تير ۱۳۵۸، از پدران 
و مادران مي‌خواس��ت از هر طري��ق كه ممكن 
است، فرزندان خود را از ورود در اين گروه‌ها كه 
برايشان هم خطر اخروي و هم خطر دنيوي در 
پي مي‌آورد، باز دارند. گ��ذر زمان باعث تغيير و 

تحول ۱۸۰درجه‌اي وی شد! | صفحه 6

    س��خنگوی وزارت خارجه: مشخص است 
امرکیایی‌‌‌‌‌‌ها هم می‌خواهند به توافق برگردند 
و هم هزینه‌های توافق را پرداخت نکنند. آنها 
هم روی موضوعاتی شرط‌بندی کردند که بار‌‌‌‌‌ها 
این کار را انجام دادن��د و نتیجه نگرفتند. اقدام 
امرکیایی‌‌‌‌‌‌ها در حمایت مستقیم از اغتشاشات 
اخیر در داخل ایران، تکرار سیاس��ت اشتباهی 
اس��ت که س��الیان س��ال در قبال جمهوری 
اس�لامی ایران انجام دادند و نتیجه نگرفتند. 

تحریم‌‌‌‌‌‌هایی که اعمال میک‌نند تکرار اشتباهات 
غلط امرکیایی‌هاست. امرکیایی‌‌‌‌‌‌ها باید راجع به 
این دوگانگی به افکار عمومی پاسخ دهند. اگر 
توافق نمی‌خواهند و فکر میک‌نند توافق میسر 
نیست پیام‌های‌شان برای چیست. اگر به توافق 
علاقه‌مندند برگردند و زمینه‌های بازگشت به 
توافق کاملاً روشن است و می‌توانند در چارچوب 
توافق شده و ابعادی که در روند وین مورد توافق 

قرار گرفته به توافق برگردند | صفحه 15

گفت‌و‌گوي متفاوت سخنگوي دولت 
با دانشجويان دانشگاه خواجه نصير

 ثبت فقط 3 ميليمتر بارش 
در مهر ماه امسال

 سوناک 
در یک قدمی 

نخست‌وزیری 
انگلیس

اتصال سلامت بيماران و پيچيدن 
نسخه‌ها به قطع و وصل اينترنت!

  سخنگوي دولت به‌رغم شعار دادن عده‌اي از دانشجويان در دانشكده مكانيك دانشگاه 
خواجه نصيرالدين طوسي، دو ساعت گفت‌و‌گوي متفاوتي با دانشجويان داشت. مجري 
جلسه از حاضران خواس��ت تا با قرار گرفتن در جايگاه به طرح س��ؤالات خود بپردازند. 
دانشجويان كه اتفاقاً از معترضان هم بودند، به جايگاه آمدند و سؤالات صريحي را مطرح 
كردند، اما عده‌اي از دانشجويان كه حاضر به ادامه يافتن جلسه گفت‌و‌گو نبودند، با هو كردن 

همكلاسي‌ها و ادامه شعار دادن، مانع طرح كامل پرسش‌ها شدند | صفحه 3

  تحریم گازی اروپا به دست روسیه با تحریم سرلشکر باقری در اروپا،دیروز به نقطه تقابل التماس‌های ماکرون به اوکراینی‌ها و پیشنهاد کنایه‌آمیز باقری به اروپایی‌ها رسید

 اين سطح نازل كنش سياسي 
برازنده دانشگاه نيست

صفحه 5

  آمار بارش‌ها به شدت روند نگران‌كننده‌اي را طي كرده است. متوسط بارش كشور 
در مهر1401 به عدد 2/1 ميليمتر رس��يد، در حالي كه ميزان بارش پارسال در اين 
بازه زماني 3/6ميليمتر بود، متوس��ط بلندمدت بارندگي در 55 س��ال گذشته طي 
مهرماه عدد 7/1ميليمتر براي كش��ور است. در اين ميان به گفته سخنگوي صنعت 
آب، از ابتداي سال جاري تاكنون ميزان بارندگي‌ها در كشور فقط سه ميليمتر بوده 
است كه اين رقم نشان از كاهش ‌44درصدي ميزان بارندگي‌ها در مدت مشابه سال 

گذشته و كاهش ‌59درصدي در مقايسه با ميانگين بلندمدت دارد | صفحه 4

‌آغاز محاکمه آشوبگران
بعد از بخشش پشیمان‌ها

  سرانجام انتظار به س��ر رس��ید و در روزهای آینده شاهد 
برگ��زاری دادگاه‌ه��ای عوامل آش��وب و ناآرامی‌ه��ای اخیر 
خواهیم بود. برای مردم که از مزاحمت‌‌ها و بعضاً ناامنی‌های 
ناآرامی‌های یک ماه گذشته به تنگ آمده‌اند و گاه روال عادی 
زندگی‌شان به هم خورده، این سؤال مطرح بود که چرا محاکمه 
دستگیرشده‌های آشوب زودتر آغاز نمی‌شود تا بلکه جدیت 
دس��تگاه قضایی در برخورد با عوامل آش��وب، مانع تکرار آن 
شود. اما تکمیل پرونده و انجام بازپرسی‌‌ها طبعاً زمان می‌برد. 
سرانجام روز گذشته، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که در هفته 
آینده، محاکمه‌‌ها آغاز می‌شود. پیش از این، رئیس قوه قضائیه 
از علنی بودن این دادگاه‌‌ها در صورت تشخیص قاضی گفته 
بود. رئیس قوه قضائی��ه تأیکد کرد: محاکمه کس��انی که در 
قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در 
داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت و طبق قانون 
انجام خواهد گرفت و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد 
و این مجازات بازدارنده خواهد بود. در قضایای اخیر تلاش شد 
افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، 

زودتر آزاد شوند | صفحه 2

  وارد مطب مي‌شويد و بعد از انجام ويزيت و معاينه نوبت به نوشتن نسخه مي‌رسد كه 
پزشك با قطعي اينترنت مواجه مي‌شود! از سوي ديگر داروخانه، آزمايشگاه، فيزيوتراپي 
و تمامي خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي نيازمند نسخه الكترونيك هستند، انتقالي از 
مطب بيرون مي‌آيي، پزشك قول مي‌دهد به محض وصل شدن اينترنت برايتان نسخه 
بپيچد، اما گاهي‌وقت‌ها يكي دو روزي طول مي‌كشد تا اينترنت وصل شود؛ يكي دو روزي 
كه ممكن است براي برخي از بيماران حياتي باشد؛ اين تجربه‌اي است كه خيلي از ما در 
مراجعه به پزشك و نسخه‌پيچي با آن مواجه شده‌ايم، اما چه كار مي‌توان كرد سلامت 

بيماران و پيچيدن نسخه‌ها به قطع و وصل اينترنت متصل نباشد؟  | صفحه 3

  مرزبان طرح امنيت

ــهيد در ادامه مي گويد: «سعيد مرزبان بود  همسر ش

و من خيلي نگرانش مي شدم. وقتي شيفت داشت و 

تلفنش خاموش مي شد، به هم مي ريختم، اما سعي 

ــود با من تماس بگيرد و من  مي كرد تا آنجا كه مي ش

ــه اش مي گفت: خطري  ــش باخبر كند. هم را از حال

ــتيم. نمي خواست من از  ت و ما در امنيت هس
ــ نيس

شرايط كارش و سختي هايي كه داشت مطلع، ناراحت 

و نگران شوم.»

  رؤيايي براي شهادت 

چند هفته اي است كشور دچار آشوب و اغتشاشاتي 

ــايعه پراكني دارد؛  شده است كه ريشه در دروغ و ش

دروغي كه خيلي از افراد شناخته شده و برخي خواص 

جامعه نيز با دادن تحليل و گزارش و نظرات شخصي 

ــروعيت دادند و سرانجامش  به آن هر چه بيشتر مش

شد يتيم شدن بچه هايي كه هيچ گناهي نداشتند و 

ــان تنها به اين جرم كه مي خواستند امنيت  پدران ش

كشور از دست نرود، به شهادت رسيدند. همسر شهيد 

در ادامه مي گويد: «وقتي شلوغي ها شروع شد، ما را 

ــه بود. وقتي درگيري ها  به منزل پدرم برد. روز جمع

ــيدم: كجا  ــاس گرفتم و پرس ــدت گرفت، با او تم ش

ــتي؟ گفت من مي روم مسجد براي نماز و بعد به  هس

خانه برمي گردم. برايم سخت بود كه خانه نيستم اما 

خودش از ما خواست به منزل پدرم برويم. نمي دانم 

چرا؟ فكر نمي كردم وقتي به خانه برمي گردم به جاي 

ــمم به پيكر  ــامدگويى هاي هميشگي اش چش خوش

خونينش بيفتد. شايد باورتان نشود. مدتي بود كه دلم 

گرفته بود و انگار غمي روي دلم نشسته بود. به سعيد 

هم گفتم كه حالم خوب نيست. يك دلشوره اي دارم 

ــتم. غصه اي در دلم هست كه آرام  و يك حالتي هس

نمي شوم. او هم من را به بيرون و به خانه اقوام مي برد 

ــد كه نشد تا شهادت سعيد  تا حالم بهتر شود، اما نش

متوجه شدم علت اين همه بي قراري و آشوب دروني ام 

چيست! بعد از شهادتش روز و شبم را فراموش كردم. 

راستش را بخواهيد، بعد از ازدواج با سعيد، به من گفت 

كه من شهيد مي شوم. خواب ديده بود، حتي من را برد 

محلي كه در خواب ديده بود، نشانم داد. ابتدا مي گفتم 

شايد مي خواهد من را اذيت كند. او مي گفت و من از 

دست او عصباني مي شدم، اما با اصرار از خواب هايي 

كه نويد شهادتش را مي دادند، برايم تعريف مي كرد و 

من باور نمي كردم روزي آن رؤيا ها به حقيقت برسند. 

ــتر از  ــه من كرد و گفت: من بيش يك مرتبه هم رو ب

32سال زندگي نخواهم كرد. آنقدر زندگي ام را دوست 

داشتم كه نمي خواستم باور كنم سعيد مي خواهد من 

را براي اين روزها آماده كند.»

  جمعه خونين زاهدان

ــت همه اين اتفاقات تلخ، يك كابوس  ــت داش دوس

باشد؛ كابوسي كه بيدارش كند و همه چيز بازگردد 

ــهادت سعيد  ــهيد از لحظه ش به روز اول. همسر ش

ــه لحظه  ــي ك ــد: «آنهاي ــي مي گوي برهان زهي ريگ

ــتند، از  ــور داش ــرم در صحنه حض ــهادت همس ش

ــهيد  ــهادتش اينگونه روايت كردند: ش چگونگي ش

ــجد به خانه  ــعيد برهان زهي ريگي در مسير مس س

ــت برخورد مي كند كه اموال  ــوبگران تروريس با آش

عمومي را مي شكستند و آنها را به آتش مي كشيدند. 

ــن كارها را  ــعيد اعتراض مى كند و مى گويد: «اي س

نكنيد! يكي از آنها سعيد را شناخته و به فرد مسلحي 

ــيجي  ــيدش، او بس كه همراهش بود گفته بود، بكش

است. همسرم تنها به خاطر بسيجي بودن به شهادت 

رسيد. تنها دليلي بود كه از نظر آن از خدا بي خبر ها 

جرم محسوب مي شد.»

  شهادتي كه در باورم نيست

ــخت بود. او  ــهيد براي همسرش س لحظه وداع با ش

ــه خانه آوردند تا صبح  مي گويد: «وقتي پيكرش را ب

كنارش نشستم و او را نگاه كردم. خيره شده بودم به 

چشماني كه ديگر باز نمي شود. چشم دوخته بودم به 

ــتاني كه ديگر «مهنور» دخترك دو ماهه اش را  دس

در آغوش نمي گيرد. مات مانده بودم به لب هايي كه 

ديگر عمر، عايشه و آينور را صدا نمي زند. نگاه كردم 

و نگاه كردم تا شايد باورم بشود كه او شهيد شده، اما 

هنوز هم باورم نشده است. هر لحظه برمي گردم و فكر 

مي كنم صدايش را مي شنوم.» 

  و بچه هايي كه بابايي اند

ــعيدم  ــهادت س ــد: «و حالا 16روزي از ش او مي گوي

ــختي  ــوان گفت مي گذرد كه به س مي گذرد. نمي ت

ــب مي رسانم. بچه ها هر  شب را صبح و صبح را به ش

دم بهانه باباي شان را مي گيرند. هر بار كه در خانه به 

ــمت در، شايد بابا پشت  صدا درمي آيد مي دوند به س

در خانه باشد، اما وقتي نااميد بر مي گردند و چشمم به 

ــان مي افتد، دلم خون مي شود؛ درد  چهره معصوم ش

سختي كه از درون متلاشي ام مي كند. بچه ها سراغ 

بابا را مي گيرند و مي گويند بابا فوت كرده مي گويم نه 

بابا شهيد شده. بابا زنده است. او بچه هايش را خيلي 

ــعيد مي گفت  ــت. پدر نمونه اي بود. س دوست داش

ــتم. راضي ام چون براي  من خيلي از كارم راضي هس

كشورم، براي خانواده ام و براي امنيت مردم خدمت 

مي كنم.»

  از شيطاني گروهك ها بنويسيد

ــد: «آنقدر گريه  ــدارد. مي گوي دلتنگي اش تمامي ن

كرده ام كه چشم هايم خونريزي كرده اند. وقتي بيرون 

ــعيد رفته ام،  ــه جاهايي كه با س ــمم ب مي روم و چش

مي افتد باز دلم مي گيرد و به خانه برمي گردم؛ خانه اي 

ــي مي كند. از  ــودن او را برايم تداع كه هر جايش، نب

ــرم را به دلم  ــم آنهايي را كه داغ همس خدا مي خواه

ــم كردند به  ــاندند و بچه هاي قد ونيم قدم را يتي نش

سزاي عمل شان برساند. اميدوارم بتوانم با كمك خدا 

و لطف شهدا آنطور كه دوست داشت تنها يادگارانش 

را تربيت كنم. شما هم با همين قلم از شهدا بنويسيد، 

ــيطاني  ــگران، از اين گروهك هاي ش از اين اغتشاش

ــيد. اين  ــمني كردند، از اينها بنويس كه با مردم دش

ــبيه يك درددل بود كه آرام تر  مصاحبه براي من ش

ــما و روزنامه تان كه در اين مسير هستيد  شدم. از ش

قدرداني مي كنم.»

 آغوش سرد خاك 

و دلتنگى هاى  «  مهنور»
   صغري خيل فرهنگ

در شلوغي اغتشاشات پس از فوت مهسا اميني، 

تروريست ها فرصتي براي فعاليت هاي خود ديدند. 

گروهك هايي در غرب كشور و تروريست هايي در 

جنوب شرق فعال شدند و در اين ميان باز هم سهم 

مردم سيستان وبلوچستان شهادت شد. 

زاهدان يك جمعه خونين را تجربه كرد كه قرار بود 

مقدمه اقدامات تروريستي بعدي باشد؛ اتفاقي كه 

گرچه رخ نداد، اما همان اصل واقعه هم به شـدت 

سياه و تلخ بود. تروريسـت ها در اين آشوب ها به 

كلانتري حمله كردند، ماشـين هاى آتش نشاني، 

پايگاه هاى اورژانس، مغازه ها و بازارچه ها را به آتش 

كشيد ند كه تلاش شـان براي ادامه اغتشاشات با 

حضور نيروهاي امنيتي ناكام ماند. شـهيد سعيد 

برهان زهي ريگي، شـهيد ناصر براهويي و شهيد 

محمدامين عـارف از جمله شـهداي اين حوادث 

تروريستي هستند. 

شـايد اولين بار نـام «داعش» از جبهـه مقاومت 

اسلامي سوريه و عراق به گوش ما رسيده باشد اما به 

جرئت مي توان گفت كه مردم سيستان وبلوچستان 

سال هاست با داعش صفتان در مصاف هستند كه 

از هر فرصتي براي ضربه زدن به نظام اسـلامي و 

اتحاد بين شيعه و سني سوءاستفاده مي كنند. ياد 

سردار شهيد حسين همداني به خير كه مي گفت: 

«داعش ضمن آنكه سـاخته و پرداخته استكبار 

عليه اسـلام ناب محمدي(ص) است، يك جريان 

فرهنگي اسـت كه يك پشـتوانه اعتقادي دارد. 

داعش زاييده وهابيت اسـت و خروجي انديشـه 

وهابيت تبديل به داعشي شـده است كه در يك 

روز هزارو700 افسر جوان را سر بريد. اين عملكرد 

حاصل و خروجي انديشـه و تفكـر وهابيت بود.» 

سـردار همداني معتقد بود: «بايد اين انديشـه را 

براي مردم تبيين كنيم كه پشتوانه فكري داعش، 

انديشه وهابيت است و بايد بخشي از توان مان را 

صرف تبيين انديشه هاي وهابيت كنيم تا اين خطر 

از جهان اسلام دور شود.»

گروهك هايي نظير جيش الظلم زاييده همين تفكر 

وهابيت است؛ تفكري كه در اغتشاشات اخير كشور 

بسيار شاهدش بوديم. گواه اين موضوع شهدايي 

هسـتند كه همين اواخر به دسـت داعش صفتان 

آشوبگران به شهادت رسيدند. با خانواده شهيدان  

سعيد برهان زهى ريگى بسـيجى و مرزبان طرح 

امنيت، فريد كرم پور از نيروهاي فراجا، بسـيجي 

شـهيد عباس خالقي و پاسدار شـهيد نورالدين 

جنگجو به گفت وگو نشستيم. 
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گفت وگوي «جوان»

 با خانواده شهداي مدافع امنيت

 ويژه
  شهداى
 مدافع 
امنيت

چنـد هفتـه اي اسـت كشـور 

دچـار آشـوب و اغتشاشـاتي 

شده اسـت كه ريشـه در دروغ 

و شـايعه پراكني دارد؛ دروغي 

كه خيلي از افراد شناخته شده 

و برخـي خـواص جامعـه نيز با 

دادن تحليل و گزارش و نظرات 

شـخصي به آن هر چه بيشـتر 

مشروعيت دادند و سرانجامش 

شد يتيم شدن بچه هايي كه هيچ 

گناهي نداشـتند و پدران شان 

تنها به اين جرم كه مي خواستند 

امنيت كشـور از دست نرود، به 

شهادت رسيدند. همسر شهيد 

در ادامـه مي گويـد: «وقتـي 

شلوغي ها شروع شـد، ما را به 

منزل پدرم برد. روز جمعه بود. 

وقتي درگيري ها شدت گرفت، 

با او تمـاس گرفتم و پرسـيدم: 

كجا هسـتي؟ گفت من مي روم 

مسـجد براي نماز و بعد به خانه 

برمي گـردم. برايم سـخت بود 

كه خانه نيستم اما خودش از ما 

خواسـت به منزل پدرم برويم. 

نمي دانـم چرا؟ فكـر نمي كردم 

وقتي به خانه برمي گردم به جاي 

خوشامدگويى هاي هميشگي اش 

چشمم به پيكر خونينش بيفتد

گفت وگويم با همسر شـهيد سعيد برهان زهي ريگي از شـهداي اهل تسنن اغتشاشات 

اخير زاهدان، بيشـتر حال و هواي درددل به خـود مي گيرد. او همراه من مي شـود و از 

فرسنگ ها فاصله با همان تماس اول با صميميتي خاص از زندگي و همراهي اش با شهيد 

برايم اينگونه مي گويد: «سعيد برهان زهي ريگي متولد سوم شهريور ماه 1364 بود. من 

و سـعيد حدود 11سـالي بود كه باهم ازدواج كرده بوديم و صاحب چهار فرزند هستيم، 

يك پسر و سه دختر. سعيد بسـيجي طرح امنيت و مرزبان بود كه در همين اغتشاشات 

اخير در سن 37سالگي به شهادت رسيد. سعيد خيلي خوب بود. براي خانواده اش ارزش 

قائل بود. مهربان و شوخ طبع بود. بچه ها را دوسـت داشت. هر چه مي توانست براي آنها 

تهيه مي كرد. وقتي از سـر كار به خانه مي آمد، آنها را در آغـوش مي گرفت و با آنها بازي 

مي كرد. آخرين يادگار شهيد، دو ماه دارد. اين روزها او را در آغوش مي گيرم و به زيارت 

مزار پدرش مي برم. او بايد بعد از اين به وقت دلتنگي به جاي آغوش گرم پدر، خاك سرد 

را لمس كند.»

 شهيد سعيد برهان زهي ريگي

  مرزبان طرح امنيت

ــهيد در ادامه مي گويد: «سعيد مرزبان بود  همسر ش

و من خيلي نگرانش مي شدم. وقتي شيفت داشت و 

تلفنش خاموش مي شد، به هم مي ريختم، اما سعي 

ــود با من تماس بگيرد و من  مي كرد تا آنجا كه مي ش

ــه اش مي گفت: خطري  ــش باخبر كند. هم را از حال

ــتيم. نمي خواست من از  ــت و ما در امنيت هس نيس

شرايط كارش و سختي هايي كه داشت مطلع، ناراحت 

و نگران شوم.»

  رؤيايي براي شهادت 

چند هفته اي است كشور دچار آشوب و اغتشاشاتي 

ــايعه پراكني دارد؛  شده است كه ريشه در دروغ و ش

دروغي كه خيلي از افراد شناخته شده و برخي خواص 

جامعه نيز با دادن تحليل و گزارش و نظرات شخصي 

ــروعيت دادند و سرانجامش  به آن هر چه بيشتر مش

شد يتيم شدن بچه هايي كه هيچ گناهي نداشتند و 

ــان تنها به اين جرم كه مي خواستند امنيت  پدران ش

كشور از دست نرود، به شهادت رسيدند. همسر شهيد 

در ادامه مي گويد: «وقتي شلوغي ها شروع شد، ما را 

ــه بود. وقتي درگيري ها  به منزل پدرم برد. روز جمع

ــيدم: كجا  ــاس گرفتم و پرس ــدت گرفت، با او تم ش

ــتي؟ گفت من مي روم مسجد براي نماز و بعد به  هس

خانه برمي گردم. برايم سخت بود كه خانه نيستم اما 

خودش از ما خواست به منزل پدرم برويم. نمي دانم 

چرا؟ فكر نمي كردم وقتي به خانه برمي گردم به جاي 

ــمم به پيكر  ــامدگويى هاي هميشگي اش چش خوش

خونينش بيفتد. شايد باورتان نشود. مدتي بود كه دلم 

گرفته بود و انگار غمي روي دلم نشسته بود. به سعيد 

هم گفتم كه حالم خوب نيست. يك دلشوره اي دارم 

ــتم. غصه اي در دلم هست كه آرام  و يك حالتي هس

نمي شوم. او هم من را به بيرون و به خانه اقوام مي برد 

ــد كه نشد تا شهادت سعيد  تا حالم بهتر شود، اما نش

متوجه شدم علت اين همه بي قراري و آشوب دروني ام 

چيست! بعد از شهادتش روز و شبم را فراموش كردم. 

راستش را بخواهيد، بعد از ازدواج با سعيد، به من گفت 

كه من شهيد مي شوم. خواب ديده بود، حتي من را برد 

محلي كه در خواب ديده بود، نشانم داد. ابتدا مي گفتم 

شايد مي خواهد من را اذيت كند. او مي گفت و من از 

دست او عصباني مي شدم، اما با اصرار از خواب هايي 

كه نويد شهادتش را مي دادند، برايم تعريف مي كرد و 

من باور نمي كردم روزي آن رؤيا ها به حقيقت برسند. 

ــتر از  ــه من كرد و گفت: من بيش يك مرتبه هم رو ب

32سال زندگي نخواهم كرد. آنقدر زندگي ام را دوست 

داشتم كه نمي خواستم باور كنم سعيد مي خواهد من 

را براي اين روزها آماده كند.»

  جمعه خونين زاهدان

ــت همه اين اتفاقات تلخ، يك كابوس  ــت داش دوس

باشد؛ كابوسي كه بيدارش كند و همه چيز بازگردد 

ــهادت سعيد  ــهيد از لحظه ش به روز اول. همسر ش

ــه لحظه  ــي ك ــد: «آنهاي ــي مي گوي برهان زهي ريگ

ــتند، از  ــور داش ــرم در صحنه حض ــهادت همس ش

ــهيد  ــهادتش اينگونه روايت كردند: ش چگونگي ش

ــجد به خانه  ــعيد برهان زهي ريگي در مسير مس س

ــت برخورد مي كند كه اموال  ــوبگران تروريس با آش

عمومي را مي شكستند و آنها را به آتش مي كشيدند. 

ــن كارها را  ــعيد اعتراض مى كند و مى گويد: «اي س

نكنيد! يكي از آنها سعيد را شناخته و به فرد مسلحي 

ــيجي  ــيدش، او بس كه همراهش بود گفته بود، بكش

است. همسرم تنها به خاطر بسيجي بودن به شهادت 

رسيد. تنها دليلي بود كه از نظر آن از خدا بي خبر ها 

جرم محسوب مي شد.»

  شهادتي كه در باورم نيست

ــخت بود. او  ــهيد براي همسرش س لحظه وداع با ش

ــه خانه آوردند تا صبح  مي گويد: «وقتي پيكرش را ب

كنارش نشستم و او را نگاه كردم. خيره شده بودم به 

چشماني كه ديگر باز نمي شود. چشم دوخته بودم به 

ــتاني كه ديگر «مهنور» دخترك دو ماهه اش را  دس

در آغوش نمي گيرد. مات مانده بودم به لب هايي كه 

ديگر عمر، عايشه و آينور را صدا نمي زند. نگاه كردم 

و نگاه كردم تا شايد باورم بشود كه او شهيد شده، اما 

هنوز هم باورم نشده است. هر لحظه برمي گردم و فكر 

مي كنم صدايش را مي شنوم.» 

  و بچه هايي كه بابايي اند

ــعيدم  ــهادت س ــد: «و حالا 16روزي از ش او مي گوي

ــختي  ــوان گفت مي گذرد كه به س مي گذرد. نمي ت

ــب مي رسانم. بچه ها هر  شب را صبح و صبح را به ش

دم بهانه باباي شان را مي گيرند. هر بار كه در خانه به 

ــمت در، شايد بابا پشت  صدا درمي آيد مي دوند به س

در خانه باشد، اما وقتي نااميد بر مي گردند و چشمم به 

ــان مي افتد، دلم خون مي شود؛ درد  چهره معصوم ش

سختي كه از درون متلاشي ام مي كند. بچه ها سراغ 

بابا را مي گيرند و مي گويند بابا فوت كرده مي گويم نه 

بابا شهيد شده. بابا زنده است. او بچه هايش را خيلي 

ــعيد مي گفت  ــت. پدر نمونه اي بود. س دوست داش

ــتم. راضي ام چون براي  من خيلي از كارم راضي هس

كشورم، براي خانواده ام و براي امنيت مردم خدمت 
مي كنم.»

  از شيطاني گروهك ها بنويسيد

ــد: «آنقدر گريه  ــدارد. مي گوي دلتنگي اش تمامي ن

كرده ام كه چشم هايم خونريزي كرده اند. وقتي بيرون 

ــعيد رفته ام،  ــه جاهايي كه با س ــمم ب مي روم و چش

مي افتد باز دلم مي گيرد و به خانه برمي گردم؛ خانه اي 

ــي مي كند. از  ــودن او را برايم تداع كه هر جايش، نب

ــرم را به دلم  ــم آنهايي را كه داغ همس خدا مي خواه

ــم كردند به  ــاندند و بچه هاي قد ونيم قدم را يتي نش

سزاي عمل شان برساند. اميدوارم بتوانم با كمك خدا 

و لطف شهدا آنطور كه دوست داشت تنها يادگارانش 

را تربيت كنم. شما هم با همين قلم از شهدا بنويسيد، 

ــيطاني  ــگران، از اين گروهك هاي ش از اين اغتشاش

ــيد. اين  ــمني كردند، از اينها بنويس كه با مردم دش

ــبيه يك درددل بود كه آرام تر  مصاحبه براي من ش

ــما و روزنامه تان كه در اين مسير هستيد  شدم. از ش

قدرداني مي كنم.»

 آغوش سرد خاك 

و دلتنگى هاى  «  مهنور»
   صغري خيل فرهنگ

در شلوغي اغتشاشات پس از فوت مهسا اميني، 

تروريست ها فرصتي براي فعاليت هاي خود ديدند. 

گروهك هايي در غرب كشور و تروريست هايي در 

جنوب شرق فعال شدند و در اين ميان باز هم سهم 

مردم سيستان وبلوچستان شهادت شد. 

زاهدان يك جمعه خونين را تجربه كرد كه قرار بود 

مقدمه اقدامات تروريستي بعدي باشد؛ اتفاقي كه 

گرچه رخ نداد، اما همان اصل واقعه هم به شـدت 

سياه و تلخ بود. تروريسـت ها در اين آشوب ها به 

كلانتري حمله كردند، ماشـين هاى آتش نشاني، 

پايگاه هاى اورژانس، مغازه ها و بازارچه ها را به آتش 

كشيد ند كه تلاش شـان براي ادامه اغتشاشات با 

حضور نيروهاي امنيتي ناكام ماند. شـهيد سعيد 

برهان زهي ريگي، شـهيد ناصر براهويي و شهيد 

محمدامين عـارف از جمله شـهداي اين حوادث 

تروريستي هستند. 

شـايد اولين بار نـام «داعش» از جبهـه مقاومت 

اسلامي سوريه و عراق به گوش ما رسيده باشد اما به 

جرئت مي توان گفت كه مردم سيستان وبلوچستان 

سال هاست با داعش صفتان در مصاف هستند كه 

از هر فرصتي براي ضربه زدن به نظام اسـلامي و 

اتحاد بين شيعه و سني سوءاستفاده مي كنند. ياد 

سردار شهيد حسين همداني به خير كه مي گفت: 

«داعش ضمن آنكه سـاخته و پرداخته استكبار 

عليه اسـلام ناب محمدي(ص) است، يك جريان 

فرهنگي اسـت كه يك پشـتوانه اعتقادي دارد. 

داعش زاييده وهابيت اسـت و خروجي انديشـه 

وهابيت تبديل به داعشي شـده است كه در يك 

روز هزارو700 افسر جوان را سر بريد. اين عملكرد 

حاصل و خروجي انديشـه و تفكـر وهابيت بود.» 

سـردار همداني معتقد بود: «بايد اين انديشـه را 

براي مردم تبيين كنيم كه پشتوانه فكري داعش، 

انديشه وهابيت است و بايد بخشي از توان مان را 

صرف تبيين انديشه هاي وهابيت كنيم تا اين خطر 

از جهان اسلام دور شود.»

گروهك هايي نظير جيش الظلم زاييده همين تفكر 

وهابيت است؛ تفكري كه در اغتشاشات اخير كشور 

بسيار شاهدش بوديم. گواه اين موضوع شهدايي 

هسـتند كه همين اواخر به دسـت داعش صفتان 

آشوبگران به شهادت رسيدند. با خانواده شهيدان  

سعيد برهان زهى ريگى بسـيجى و مرزبان طرح 

امنيت، فريد كرم پور از نيروهاي فراجا، بسـيجي 

شـهيد عباس خالقي و پاسدار شـهيد نورالدين 

جنگجو به گفت وگو نشستيم. 
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گفت وگوي «جوان»

 با خانواده شهداي مدافع امنيت

 ويژه
  شهداى
 مدافع 
امنيت

چنـد هفتـه اي اسـت كشـور 

دچـار آشـوب و اغتشاشـاتي 

شده اسـت كه ريشـه در دروغ 

و شـايعه پراكني دارد؛ دروغي 

كه خيلي از افراد شناخته شده 

و برخـي خـواص جامعـه نيز با 

دادن تحليل و گزارش و نظرات 

شـخصي به آن هر چه بيشـتر 

مشروعيت دادند و سرانجامش 

شد يتيم شدن بچه هايي كه هيچ 

گناهي نداشـتند و پدران شان 

تنها به اين جرم كه مي خواستند 

امنيت كشـور از دست نرود، به 

شهادت رسيدند. همسر شهيد 

در ادامـه مي گويـد: «وقتـي 

شلوغي ها شروع شـد، ما را به 

منزل پدرم برد. روز جمعه بود. 

وقتي درگيري ها شدت گرفت، 

با او تمـاس گرفتم و پرسـيدم: 

كجا هسـتي؟ گفت من مي روم 

مسـجد براي نماز و بعد به خانه 

برمي گـردم. برايم سـخت بود 

كه خانه نيستم اما خودش از ما 

خواسـت به منزل پدرم برويم. 

نمي دانـم چرا؟ فكـر نمي كردم 

وقتي به خانه برمي گردم به جاي 

خوشامدگويى هاي هميشگي اش 

چشمم به پيكر خونينش بيفتد

گفت وگويم با همسر شـهيد سعيد برهان زهي ريگي از شـهداي اهل تسنن اغتشاشات 

اخير زاهدان، بيشـتر حال و هواي درددل به خـود مي گيرد. او همراه من مي شـود و از 

فرسنگ ها فاصله با همان تماس اول با صميميتي خاص از زندگي و همراهي اش با شهيد 

برايم اينگونه مي گويد: «سعيد برهان زهي ريگي متولد سوم شهريور ماه 1364 بود. من 

و سـعيد حدود 11سـالي بود كه باهم ازدواج كرده بوديم و صاحب چهار فرزند هستيم، 

يك پسر و سه دختر. سعيد بسـيجي طرح امنيت و مرزبان بود كه در همين اغتشاشات 

اخير در سن 37سالگي به شهادت رسيد. سعيد خيلي خوب بود. براي خانواده اش ارزش 

قائل بود. مهربان و شوخ طبع بود. بچه ها را دوسـت داشت. هر چه مي توانست براي آنها 

تهيه مي كرد. وقتي از سـر كار به خانه مي آمد، آنها را در آغـوش مي گرفت و با آنها بازي 

مي كرد. آخرين يادگار شهيد، دو ماه دارد. اين روزها او را در آغوش مي گيرم و به زيارت 

مزار پدرش مي برم. او بايد بعد از اين به وقت دلتنگي به جاي آغوش گرم پدر، خاك سرد 

را لمس كند.»

 شهيد سعيد برهان زهي ريگي

  مرزبان طرح امنيت

ــهيد در ادامه مي گويد: «سعيد مرزبان بود  همسر ش

و من خيلي نگرانش مي شدم. وقتي شيفت داشت و 

تلفنش خاموش مي شد، به هم مي ريختم، اما سعي 

ــود با من تماس بگيرد و من  مي كرد تا آنجا كه مي ش

ــه اش مي گفت: خطري  ــش باخبر كند. هم را از حال

ــتيم. نمي خواست من از  ــت و ما در امنيت هس نيس

شرايط كارش و سختي هايي كه داشت مطلع، ناراحت 
و نگران شوم.»

  رؤيايي براي شهادت 

چند هفته اي است كشور دچار آشوب و اغتشاشاتي 

ــايعه پراكني دارد؛  شده است كه ريشه در دروغ و ش

دروغي كه خيلي از افراد شناخته شده و برخي خواص 

جامعه نيز با دادن تحليل و گزارش و نظرات شخصي 

ــروعيت دادند و سرانجامش  به آن هر چه بيشتر مش

شد يتيم شدن بچه هايي كه هيچ گناهي نداشتند و 

ــان تنها به اين جرم كه مي خواستند امنيت  پدران ش

كشور از دست نرود، به شهادت رسيدند. همسر شهيد 

در ادامه مي گويد: «وقتي شلوغي ها شروع شد، ما را 

ــه بود. وقتي درگيري ها  به منزل پدرم برد. روز جمع

ــيدم: كجا  ــاس گرفتم و پرس ــدت گرفت، با او تم ش

ــتي؟ گفت من مي روم مسجد براي نماز و بعد به  هس

خانه برمي گردم. برايم سخت بود كه خانه نيستم اما 

خودش از ما خواست به منزل پدرم برويم. نمي دانم 

چرا؟ فكر نمي كردم وقتي به خانه برمي گردم به جاي 

ــمم به پيكر  ــامدگويى هاي هميشگي اش چش خوش

خونينش بيفتد. شايد باورتان نشود. مدتي بود كه دلم 

گرفته بود و انگار غمي روي دلم نشسته بود. به سعيد 

هم گفتم كه حالم خوب نيست. يك دلشوره اي دارم 

ــتم. غصه اي در دلم هست كه آرام  و يك حالتي هس

نمي شوم. او هم من را به بيرون و به خانه اقوام مي برد 

ــد كه نشد تا شهادت سعيد  تا حالم بهتر شود، اما نش

متوجه شدم علت اين همه بي قراري و آشوب دروني ام 

چيست! بعد از شهادتش روز و شبم را فراموش كردم. 

راستش را بخواهيد، بعد از ازدواج با سعيد، به من گفت 

كه من شهيد مي شوم. خواب ديده بود، حتي من را برد 

محلي كه در خواب ديده بود، نشانم داد. ابتدا مي گفتم 

شايد مي خواهد من را اذيت كند. او مي گفت و من از 

دست او عصباني مي شدم، اما با اصرار از خواب هايي 

كه نويد شهادتش را مي دادند، برايم تعريف مي كرد و 

من باور نمي كردم روزي آن رؤيا ها به حقيقت برسند. 

ــتر از  ــه من كرد و گفت: من بيش يك مرتبه هم رو ب

32سال زندگي نخواهم كرد. آنقدر زندگي ام را دوست 

داشتم كه نمي خواستم باور كنم سعيد مي خواهد من 

را براي اين روزها آماده كند.»

  جمعه خونين زاهدان

ــت همه اين اتفاقات تلخ، يك كابوس  ــت داش دوس

باشد؛ كابوسي كه بيدارش كند و همه چيز بازگردد 

ــهادت سعيد  ــهيد از لحظه ش به روز اول. همسر ش

ــه لحظه  ــي ك ــد: «آنهاي ــي مي گوي برهان زهي ريگ

ــتند، از  ــور داش ــرم در صحنه حض ــهادت همس ش

ــهيد  ــهادتش اينگونه روايت كردند: ش چگونگي ش

ــجد به خانه  ــعيد برهان زهي ريگي در مسير مس س

ــت برخورد مي كند كه اموال  ــوبگران تروريس با آش

عمومي را مي شكستند و آنها را به آتش مي كشيدند. 

ــن كارها را  ــعيد اعتراض مى كند و مى گويد: «اي س

نكنيد! يكي از آنها سعيد را شناخته و به فرد مسلحي 

ــيجي  ــيدش، او بس كه همراهش بود گفته بود، بكش

است. همسرم تنها به خاطر بسيجي بودن به شهادت 

رسيد. تنها دليلي بود كه از نظر آن از خدا بي خبر ها 

جرم محسوب مي شد.»

  شهادتي كه در باورم نيست

ــخت بود. او  ــهيد براي همسرش س لحظه وداع با ش

ــه خانه آوردند تا صبح  مي گويد: «وقتي پيكرش را ب

كنارش نشستم و او را نگاه كردم. خيره شده بودم به 

چشماني كه ديگر باز نمي شود. چشم دوخته بودم به 

ــتاني كه ديگر «مهنور» دخترك دو ماهه اش را  دس

در آغوش نمي گيرد. مات مانده بودم به لب هايي كه 

ديگر عمر، عايشه و آينور را صدا نمي زند. نگاه كردم 

و نگاه كردم تا شايد باورم بشود كه او شهيد شده، اما 

هنوز هم باورم نشده است. هر لحظه برمي گردم و فكر 

مي كنم صدايش را مي شنوم.» 

  و بچه هايي كه بابايي اند

ــعيدم  ــهادت س ــد: «و حالا 16روزي از ش او مي گوي

ــختي  ــوان گفت مي گذرد كه به س مي گذرد. نمي ت

ــب مي رسانم. بچه ها هر  شب را صبح و صبح را به ش

دم بهانه باباي شان را مي گيرند. هر بار كه در خانه به 

ــمت در، شايد بابا پشت  صدا درمي آيد مي دوند به س

در خانه باشد، اما وقتي نااميد بر مي گردند و چشمم به 

ــان مي افتد، دلم خون مي شود؛ درد  چهره معصوم ش

سختي كه از درون متلاشي ام مي كند. بچه ها سراغ 

بابا را مي گيرند و مي گويند بابا فوت كرده مي گويم نه 

بابا شهيد شده. بابا زنده است. او بچه هايش را خيلي 

ــعيد مي گفت  ــت. پدر نمونه اي بود. س دوست داش

ــتم. راضي ام چون براي  من خيلي از كارم راضي هس

كشورم، براي خانواده ام و براي امنيت مردم خدمت 
مي كنم.»

  از شيطاني گروهك ها بنويسيد

ــد: «آنقدر گريه  ــدارد. مي گوي دلتنگي اش تمامي ن

كرده ام كه چشم هايم خونريزي كرده اند. وقتي بيرون 

ــعيد رفته ام،  ــه جاهايي كه با س ــمم ب مي روم و چش

مي افتد باز دلم مي گيرد و به خانه برمي گردم؛ خانه اي 

ــي مي كند. از  ــودن او را برايم تداع كه هر جايش، نب

ــرم را به دلم  ــم آنهايي را كه داغ همس خدا مي خواه

ــم كردند به  ــاندند و بچه هاي قد ونيم قدم را يتي نش

سزاي عمل شان برساند. اميدوارم بتوانم با كمك خدا 

و لطف شهدا آنطور كه دوست داشت تنها يادگارانش 

را تربيت كنم. شما هم با همين قلم از شهدا بنويسيد، 

ــيطاني  ــگران، از اين گروهك هاي ش از اين اغتشاش

ــيد. اين  ــمني كردند، از اينها بنويس كه با مردم دش

ــبيه يك درددل بود كه آرام تر  مصاحبه براي من ش

ــما و روزنامه تان كه در اين مسير هستيد  شدم. از ش
قدرداني مي كنم.»

 آغوش سرد خاك 
و دلتنگى هاى  «  مهنور»

   صغري خيل فرهنگ

در شلوغي اغتشاشات پس از فوت مهسا اميني، 

تروريست ها فرصتي براي فعاليت هاي خود ديدند. 

گروهك هايي در غرب كشور و تروريست هايي در 

جنوب شرق فعال شدند و در اين ميان باز هم سهم 

مردم سيستان وبلوچستان شهادت شد. 

زاهدان يك جمعه خونين را تجربه كرد كه قرار بود 

مقدمه اقدامات تروريستي بعدي باشد؛ اتفاقي كه 

گرچه رخ نداد، اما همان اصل واقعه هم به شـدت 

سياه و تلخ بود. تروريسـت ها در اين آشوب ها به 

كلانتري حمله كردند، ماشـين هاى آتش نشاني، 

پايگاه هاى اورژانس، مغازه ها و بازارچه ها را به آتش 

كشيد ند كه تلاش شـان براي ادامه اغتشاشات با 

حضور نيروهاي امنيتي ناكام ماند. شـهيد سعيد 

برهان زهي ريگي، شـهيد ناصر براهويي و شهيد 

محمدامين عـارف از جمله شـهداي اين حوادث 

تروريستي هستند. 

شـايد اولين بار نـام «داعش» از جبهـه مقاومت 

اسلامي سوريه و عراق به گوش ما رسيده باشد اما به 

جرئت مي توان گفت كه مردم سيستان وبلوچستان 

سال هاست با داعش صفتان در مصاف هستند كه 

از هر فرصتي براي ضربه زدن به نظام اسـلامي و 

اتحاد بين شيعه و سني سوءاستفاده مي كنند. ياد 

سردار شهيد حسين همداني به خير كه مي گفت: 

«داعش ضمن آنكه سـاخته و پرداخته استكبار 

عليه اسـلام ناب محمدي(ص) است، يك جريان 

فرهنگي اسـت كه يك پشـتوانه اعتقادي دارد. 

داعش زاييده وهابيت اسـت و خروجي انديشـه 

وهابيت تبديل به داعشي شـده است كه در يك 

روز هزارو700 افسر جوان را سر بريد. اين عملكرد 

حاصل و خروجي انديشـه و تفكـر وهابيت بود.» 

سـردار همداني معتقد بود: «بايد اين انديشـه را 

براي مردم تبيين كنيم كه پشتوانه فكري داعش، 

انديشه وهابيت است و بايد بخشي از توان مان را 

صرف تبيين انديشه هاي وهابيت كنيم تا اين خطر 

از جهان اسلام دور شود.»

گروهك هايي نظير جيش الظلم زاييده همين تفكر 

وهابيت است؛ تفكري كه در اغتشاشات اخير كشور 

بسيار شاهدش بوديم. گواه اين موضوع شهدايي 

هسـتند كه همين اواخر به دسـت داعش صفتان 

آشوبگران به شهادت رسيدند. با خانواده شهيدان  

سعيد برهان زهى ريگى بسـيجى و مرزبان طرح 

امنيت، فريد كرم پور از نيروهاي فراجا، بسـيجي 

شـهيد عباس خالقي و پاسدار شـهيد نورالدين 

جنگجو به گفت وگو نشستيم. 
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گفت وگوي «جوان»

 با خانواده شهداي مدافع امنيت

 ويژه
 مدافع   شهداى
امنيت

چنـد هفتـه اي اسـت كشـور 

دچـار آشـوب و اغتشاشـاتي 

شده اسـت كه ريشـه در دروغ 

و شـايعه پراكني دارد؛ دروغي 

كه خيلي از افراد شناخته شده 

و برخـي خـواص جامعـه نيز با 

دادن تحليل و گزارش و نظرات 

شـخصي به آن هر چه بيشـتر 

مشروعيت دادند و سرانجامش 

شد يتيم شدن بچه هايي كه هيچ 

گناهي نداشـتند و پدران شان 

تنها به اين جرم كه مي خواستند 

امنيت كشـور از دست نرود، به 

شهادت رسيدند. همسر شهيد 

در ادامـه مي گويـد: «وقتـي 

شلوغي ها شروع شـد، ما را به 

منزل پدرم برد. روز جمعه بود. 

وقتي درگيري ها شدت گرفت، 

با او تمـاس گرفتم و پرسـيدم: 

كجا هسـتي؟ گفت من مي روم 

مسـجد براي نماز و بعد به خانه 

برمي گـردم. برايم سـخت بود 

كه خانه نيستم اما خودش از ما 

خواسـت به منزل پدرم برويم. 

نمي دانـم چرا؟ فكـر نمي كردم 

وقتي به خانه برمي گردم به جاي 

خوشامدگويى هاي هميشگي اش 

چشمم به پيكر خونينش بيفتد

گفت وگويم با همسر شـهيد سعيد برهان زهي ريگي از شـهداي اهل تسنن اغتشاشات 

اخير زاهدان، بيشـتر حال و هواي درددل به خـود مي گيرد. او همراه من مي شـود و از 

فرسنگ ها فاصله با همان تماس اول با صميميتي خاص از زندگي و همراهي اش با شهيد 

برايم اينگونه مي گويد: «سعيد برهان زهي ريگي متولد سوم شهريور ماه 1364 بود. من 

و سـعيد حدود 11سـالي بود كه باهم ازدواج كرده بوديم و صاحب چهار فرزند هستيم، 

يك پسر و سه دختر. سعيد بسـيجي طرح امنيت و مرزبان بود كه در همين اغتشاشات 

اخير در سن 37سالگي به شهادت رسيد. سعيد خيلي خوب بود. براي خانواده اش ارزش 

قائل بود. مهربان و شوخ طبع بود. بچه ها را دوسـت داشت. هر چه مي توانست براي آنها 

تهيه مي كرد. وقتي از سـر كار به خانه مي آمد، آنها را در آغـوش مي گرفت و با آنها بازي 

مي كرد. آخرين يادگار شهيد، دو ماه دارد. اين روزها او را در آغوش مي گيرم و به زيارت 

مزار پدرش مي برم. او بايد بعد از اين به وقت دلتنگي به جاي آغوش گرم پدر، خاك سرد 
را لمس كند.»

 شهيد سعيد برهان زهي ريگي

خط قرمز محمد امين »حضرت آقا« بود

 »فرید«  من  
فدای امنیت مردم و کشورم!

در ش�لوغي اغتشاش�ات پ�س از فوت مهس�ا اميني، تروريس�ت‌ها 
فرصتي براي فعاليت‌هاي خود ديدند. گروهك‌هايي در غربك شور و 
تروريست‌هايي در جنوب شرق فعال شدند و در اين ميان باز هم سهم 
مردم سيستان‌وبلوچستان شهادت شد.  زاهدان يك جمعه خونين را 
تجربهك ردك ه قرار بود مقدمه اقدامات تروريستي بعدي باشد؛ اتفاقي 
كه گرچه رخ نداد، اما همان اصل واقعه هم به ش�دت س�ياه و تلخ بود. 
تروريس�ت‌ها در اين آش�وب‌ها بهك لانتري حملهك ردند، ماشين‌های 
آتش‌نش�اني، پايگاه‌های اورژانس، مغازه‌ه�ا و بازارچه‌ه�ا را به آتش 
كشيد‌ندك ه تلاش‌شان براي ادامه اغتشاشات با حضور نيروهاي امنيتي 
ناكام ماند. شهيد سعيد برهان‌زهي‌ريگي، شهيد ناصر براهويي و شهيد 

محمدامين عارف از جمله شهداي اين حوادث تروريستي هستند. 

برادر  شهيد نورالدين جنگجو:
مادرم گفت دشمن کور خوانده است

 دماوند با پرتاب سنگ‌ریزه  تکان نمی‌خورد!

 شلیک 11 تیر به سر و قلب 
منادی اتحاد اقوام ایرانی

امنیت مدافع   شهدای ویژه

صفحات 9،8،7 و 10

‌خسارت اغتشاشات را 
‌برای اينستاگرام و توئيتر 

فاکتور کنید!

حميدرضا محمدي، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با »جوان«:

   اگر از اينستاگرام اموالي كشف شد و به اموال ما ضربه زده باشد مي‌توانيم اين اموال را 
توقيف كنيم؛ اگر رفتار اينستاگرام منجر به آسيب كشور ما شده‌باشد، كشوري كه به اين 
شركت در حال كمك كردن است و اين شركت در حمايت آن قرار دارد، بايد مسئوليت 
رفتار آن را بپذيرد يا بايد به اين شركت اخطار كند كه به اين رفتار خاتمه دهد يا بايد از 

پس هزينه‌هايي كه به واسطه او به كشور ما وارد شده برآيد | صفحه 3

در پی کناره‌گیری بوریس جانسون از رقابت 
رهبری حزب محافظهک‌ار انگلیس، مسیر برای 
تصدی پست نخست‌وزیری ریشی سوناک، 
وزیر خزانه‌داری سابق وی که در حال حاضر 

گزینه اصلی است، هموار شد | صفحه 15

 سرلشکرباقری به اروپا : 

با پول‌هایم زغال بخرید!

 اوکراین! 
به‌خاطر زمستان سرد ما صلح کن

سرلشکر باقری در واکنش به تحریم خود در اتحادیه اروپا گفت: کی  پیشنهاد انسان‌دوستانه به اروپا دارم؛ به آنها وکالت 
می‌دهم همه اموال و دارایی‌های من را در بانک‌های جهان مصادره کنند و با آن برای شهروندان خود زغال بخرند | صفحه 2

‌ماکرون در سخنانی خطاب به اوکراینی‌ها نهایت استیصال اروپا درباره زمستان سرد 
‌و گرانی‌ سوخت و مایحتاج عمومی را نشان داد: »ما از اوکراینی‌ها می‌خواهیم نسبت به زمان 
و شرایط صلح تصمیم‌گیری کنند. صلح همراه با دشمن به دست خواهد آمد. شما برای 
‌آزادی می‌جنگید و ممکن است دعوت به صلح برای‌تان غیرقابل تحمل به نظر برسد.

اما چنین طرز تفکری خیانت به اوکراین است« | صفحه 15


